
چرا هماهنگی در تیم اقتصادی 
مهم است؟

ایران در دهه ۱۳۴۰، شــاهد یک جهش اقتصادی بود. بسیاری 
معتقدند این جهش وامدار یک تیم هماهنگ اقتصادی در دولت بود 
که سیاست صنعتی مشخصی داشت. فرهاد نیلی درباره این معجزه 
اقتصادی این دهه می‌گوید: »بخش مهمی از موفقیت دهه ۱۳۴۰ 
مرهون موفقیت مدیریت اقتصادی است و مدیریت اقتصادی دهه 
۱۳۴۰ را نیز چند تکنوکرات پیش بردند. یکی از این تکنوکرات‌ها 
علینقی عالیخانی بود. صفی‌اصفیا و مهدی سمیعی تکنوکرات‌های 
دیگری بودند که در این دوره بیش‌ترین تأثیر را داشتند. موفقیت 
صفی‌‌اصفیا را بایــد در حوزه‌ مالی دنبال کنیــم و موفقیت مهدی 
ســمیعی را در حوزه‌ بانکی. اما موفقیت عالیخانی را باید در حوزه‌ 
مدیریت و تدبیر اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی دنبال کنیم.« در 
حالی که کارگروه‌های مختلف در حال بررسی وزرا و معاونین دولت 
جدید هستند مســأله هماهنگی در تیم اقتصادی دولت اهمیتی 
مضاعف می‌یابد. در این گزارش سعی کرده‌ایم ریشه‌های ناهماهنگی 

در تیم اقتصادی دولت‌ها را بررسی کنیم. 
فرمانده باید ایده داشته باشد

مهم‌ترین عامل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند به این 
دلیل باشد که شخص رئیس‌جمهور دست فرمان اقتصادی مشخصی 
ندارد تا بتواند بر اساس آن دست به انتخاب اعضای موثر تیم اقتصادی 
بزند. در این حالت عموماً اعضای تیم اقتصادی به دلایلی متفاوت، 
نظیر بده بستان‌های سیاسی تعیین خواهند شد. اما هر عضو کابینه یا 
نهادهای وابسته به آن هنگامی که در مسند اجرا قرار گرفت نمی‌تواند 
بر اساس منطق بده‌بستان سیاسی امور اقتصادی را تمشیت کند و 
به اجبار راهی مشخص و ایده‌ای معین را پیگیری می‌کند که لزوما 
در هماهنگی با دیگر اجزای تیم اقتصادی نیست. برای روشن شدن 
مساله‌ باید دید تیم اقتصادی چه بازیکنانی دارد. روابط درونی دولت 
ایران از نظر قانونی پیچیده است و نهادهای آن در سیر تکوین بیش از 
صد ساله دولت مدرن در ایران هر روز بیشتر از گذشته در هم تنیده‌اند. 
اما در تصویر کلی این‌ها بازیگران اصلی اقتصاد دولت هستند: معاون 
اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه که در یک بسته‌بندی قرار می‌گیرند. 
وزرای صمت و کشاورزی دیگر اعضای مهم اقتصادی کابینه هستند‌. 

حالا باید دید نسبت این‌ها با یکدیگر چگونه است؟
 رئیس و مرئوس در اقتصاد کیست؟ 

نقش معــاون اول در تصمیم‌گیری درباره امــور اقتصادی، جز 
اختیارات قانونی تاحد زیادی بستگی به تاکید رئیس‌جمهور دارد. 
برای نمونه در دولت سیزدهم رئیس‌جمهور تاکید داشت که امور 
اقتصادی حتما از مســیر هماهنگی با معاون اول پیگیری شود. در 
دولت روحانی دوره‌های متفاوت وجود داشت و برای نمونه اسحاق 
جهانگیری از موقعیت خود به عنوان معاون اول به شدت ناراضی بود 
و از دخالت دیگر افراد در امور خبر می‌داد. در دولت رئیسی، با وجود 
تاکید بر نقش معاون اول، عملاً از جایی به بعد احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد راه خود را پیش گرفت و تا توانست امور مجموعه تحت نظارت 
وزارت خود را از معاون اول سوا کرد. مجموعه زیر نظر وزارت اقتصاد 
بزرگ است و جلوتر بررسی می‌شود‌. در خود مجموعه وزارت اقتصاد 
سازمان‌هایی با اختیارات وسیع وجود دارد و اگر رئیس آن بخواهد ساز 
ناکوک بزند این توانایی را خواهد داشت. برای نمونه رئیس کل گمرک 
ایران در مجموعه وزارت اقتصاد است. اما پول‌ها دست کیست، چون 
همان‌جا محل بیش‌ترین درگیری است: بانک مرکزی. رئیس کل 
بانک مرکزی همواره یک پای زدوخورد درونی دولت بر سر مسائل 

اقتصاد است. 
 اجرایی‌ها و غیراجرایی‌ها

دولت مجموعه‌ای اجرایی است اما درون آن بخش‌هایی بیشتر به 
برنامه‌ریزی نزدیک هستند و بخش‌هایی به صرف اجرا‌. هر دو نقش 
مهمی دارند. در حوزه اقتصاد وزارت صمت و کشاورزی بیشتر اجرایی 
هستند و کارکردی بسیار حساس به ویژه در دوران تحریم برای دولت 
دارند. وزارت اقتصاد بیشتر برنامه‌ریز است، سازمان برنامه و بودجه 
همین‌طور و بانک مرکزی چیزی میان این دو است‌؛ هم برنامه‌ریز 
است و هم همه اجرایی‌ها لنگ تصمیمات و برنامه‌ریزی او هستند. اگر 
در حد نگاه انداختن به صفحه ویکی‌پدیای سازمان برنامه و بودجه نیز 
وقت بگذارید متوجه خواهید شد این نهاد قدیمی همیشه یک پای 
دعواست و این را از این‌جا متوجه خواهید شد که چرا مرتباً منحل و 
احیا و یا ادغام شده است. برای نمونه دولت محمود احمدی‌نژاد به 
شیوه مختص خود آن را »ادغام« و در اصل منحل کرد و هرچه همه 
فریاد زدند که دولت نمی‌تواند سازمانی را که مجلس تاسیس کرده 

منحل کند گوش نکرد. 
همکاری یا تداخل؟ 

اما وظیفه اصلی این سازمان یعنی نگارش بودجه سنواتی و نیز 
وظیفه و دلیل دیگر زایش آن، یعنی نگارش سند بالادستی بودجه، 
برنامه‌های عمران و سپس توسعه بلندمدت، این سازمان را عملا با 
همه، به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درگیر می‌کند. بخشی 
از فعالیت‌ها و وظایــف وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه اصلا یکی 
و مشــترک اســت؛ برای نمونه از وظایف وزارت اقتصاد در قانون 
این‌هاســت: »تخصیص اعتبارات لازم بــرای هزینه‌های جاری و 
عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن 
به دســتگاه‌های اجرایی مربوط« و نیز »پرداخت اعتبارات مصوب 
بودجه کل کشــور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به 
حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسســات و سایر دستگاه‌های 
اجرایی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشــی از اجرای 
برنامه‌های عمرانی گذشته.« اما جدا از وظایف مشترک برخی وظایف 
وزارت اقتصاد در صورت نبود هماهنگی ممکن است سبب درگیری 
و دلخوری و قهر و استعفا شود. برای نمونه اولین و کلی‌ترین وظیفه 
وزارت اقتصاد در قانون این است: تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی 
کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آن‌ها. همچنین وظیفه مواظبت 
از وصول درآمدهای مالیاتی - از طریق سازمان امور مالیاتی که زیر 
نظر این وزارتخانه است و رئیس آن معاون وزیر اقتصاد- و دیگر منابع 
درآمدی دولت در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است. فارغ از مسیر 
کلی اقتصادی که بخش‌های مختلف اقتصادی دولت می‌توانند پی 
بگیرند، اختلاف نظر بر سر امور ریز اجرایی جدا ممکن است باعث 
دردسر شود. اگر بانک مرکزی را به این مجموعه اضافه کنیم با نظر 
می‌رسد ایجاد حرکت هماهنگ اقتصادی اصلاً منتفی است حالا هر 
چقدر هم همه هماهنگ باشند؛ تازه اضافه کنید که وزارت صمت و 
وزارت کشاورزی اصلاً بی‌اهمیت نیستند و ۲۵ درصد اقتصاد کشور 
هم اصلا دولتی نیست و مجموعا در اختیار اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و 
اتاق تعاون قرار دارد. اما در نهایت می‌شود با دقت بیشتر گفت عملکرد 
سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی در امور ریز، که برخی موارد آن ذکر شد 
نتیجه رویکرد کلی آن‌ها با امور اقتصادی است و ناهماهنگی در آن‌ها 
جدا معضل‌ساز به ویژه برای دولتی است که باید در ۱۰۰ روز اول یک 
آس به موقع زمین بزند. یک معاون اول کارآمد، یک وزیر اقتصاد مطلع 
و باســواد تئوریک، و دو رئیس قوی‌تر برای بانک مرکزی و سازمان 

برنامه و بودجه شرط برنده شدن در این بازی است. 

   سعید جلیلی از مدت‌ها قبل با تشکیل دولتی تحت 
عنوان دولت در سایه برای ورود به قدرت برنامه‌ریزی 

کرده بود. دستاورد این دولت چه بود؟
 دولت در ســایه در همه جای دنیا برای بررســی عملکرد 
دولت‌ها و برنامه‌ریزی برای بهبود این عملکرد و حتی راهیابی 
صاحبان این تفکر به مسئولیت اســت. اما مهم‌ترین راهبرد 
آقای جلیلــی در عرصه قدرت چه بود؟ غیر از این اســت که 

راهبرد وی قطع ارتباط ایران با قدرت‌های غربی است. 

   مگر می‌شود که با جهان ارتباط نداشت و کشور 
را اداره کرد؟

آقای جلیلی مجموعــه‌ای از ایده‌هــا را دارد که گویی  در 
شــعب ابی طالب می توان با تعدادی از کشورهایی که خود 
این کشورها هم دارای مشکل هستند،کار کرد. این کشورها 
بدون ارتباط با قدرت‌های اقتصادی در جهان و استفاده از ساز 
و کارهای تبادل مالی مانند اف ای تی اف  نمی توانند  کشور 
خود را اداره کنند.  جلیلی معتقد است که در دنیا 200 کشور 
وجود دارد اما همین 200 کشور هم نمی‌توانند با ایران بدون 
برداشته شــدن تحریم و اجرای اف ای تی اف تعامل داشته 

باشند.

   با این موارد که شما می‌فرمایید آقای جلیلی علاقه 
به تئوری بافی‌هایی دارند که عملا سودی هم ندارد چرا 

بر این تئوری بافی‌های خود تاکید می‌کنند؟
به نظر می‌رســد آقای جلیلی بــا این اقدامــات و تئوری 
بافی‌های خود منافع اقلیتی را در حــوزه اقتصاد نمایندگی 
می‌کند که این اقلیت معروف به کاسبان تحریم هستند. گویا 
کارکرد دولت در سایه این است که با تئوریزه کردن ضرورت 
تحریم و مخالفت با هرگونه گشــایش ناخواسته شرایطی را 
ایجاد کند که تحریم‌ها برای اقلیتی ایجاد منافع کند. از نظر 
من مهمترین کارکرد دولت سایه همین مورد است و این دولت 
گویا شــکل گرفته تا در حوزه‌های مختلف اجرایی پلن‌هایی 

ارائه دهد که منافع کاسبان تحریم تامین شود. 

   اما ظاهرا که ایشان از یک دنیا فرصت برای اداره 
کشور حتی در شــرایط تحریم حرف می زنند. فکر 
نمی‌کنید شاید ایشان در معنای واقعی به دنبال راهکار 

باشند؟
اجازه دهید مثال بزنم. در سال 1389 توافق چند جانبه‌ای 
بین ایران ترکیه و برزیل طراحی شــد و  طراح آن نیز آقای 
جلیلی بود و قرار شده بود کل اورانیوم غنی‌سازی شده ایران 
به میزان 1200 کیلو در عیار3 درصد در ترکیه امانت گذاری 
شــود بدون اینکه تضمینی گرفته شود و یک سال بعد طرف 

غربی و نه ترک‌ها و برزیل آنها اورانیوم مورد نیاز بیست درصد 
ایران در امور درمانی و پزشکی  را تقدیم کند. این مورد فاقد 
تضمین بود. چنین طرح‌هایی بود کــه نهایتا قطعنامه‌های 
مختلف را برای ما همراه داشــت و قطعنامــه 1929 را برای 
ایجاد کرد که سنگین‌ترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران 
بود و موارد متعــدد دیگر.  به نظر من آقــای جلیلی در دوره 
مذاکرات هسته‌ای به دنبال حل مســاله نبود و تنها به دنبال 
طولانی کردن مسیر مذاکره بود. وی بیش از 5 سال از مهر 86 
تا فروردین 91 به پایتخت های مختلف جهان  ســفر کرد تا 

دستور مذاکرات را بنویسد.

   پس به صورت غیرمستقیم و ناخواسته کاری کرد 
که به نفع کاسبان تحریم بود؟

بله وقتی شما 5 ســال  به این کشور و آن کشور می‌روید و 
نتوانید مسائل را حل کنید نفع این عدم حل به جیب کاسبان 
تحریم می‌رود. در زمانی که در پرونده هســته‌ای زمان را از 
دست دادیم به همان نسبت فرصت‌های اقتصادی کشورمان 
سخت‌تر شد و مدل توافق ما پیچیده تر شد و شرایط اقتصادی 
ما وخیم‌تر شد و در موقعیت سخت‌تری قرار گرفتیم. در نتیجه 

دولت سایه چیزی جز این نیست.

   اما امروز جلیلی با همیــن تئوری‌بافی‌های خود 
پایگاه رای  خوبی را برای خود ایجاد کرده است با این 

مورد موافق هستید؟
خیر بنده با نظر شما موافق نیستم. به نظر من آقای جلیلی 
گران‌ترین کمپین انتخاباتی تاریخ ایران را داشت. تمام بدنه 
دولت، صدا و سیما و بسیاری از امکانات در اختیار ستاد ایشان 

بود و فشــارهای مختلفی هم به نفــع وی بررقبایش اعمال 
می‌شد. این موارد باعث موفقیت وی نشــد. در سال 1400 
مجموعه کاندیدای جریان اصولگرا بیش از 22 میلیون رای 
داشتند. رای آقای رئیسی با رای سایر کاندیداهای اصولگرا در 
آن مقطع را جمع کنیم به این عدد می رسیم. این آرا در 1403 
به 13 میلیون رای کاهش پیدا کرد. این موارد نشان می‌دهد 
تمام ظرفیت های 1400 به صحنه آمده بود، اما آقای جلیلی 

عملا نتوانست این ظرفیت را تبدیل به رای کند.

   پس معتقدید 13 میلیــون رای جلیلی عملا بدنه 
اجتماعی جدی برای او و تئوری دولت در ســایه‌اش 

نیست؟
بله دقیقا همین طور اســت . این 13 میلیــون رای در دو 
قطبی که در انتخابات ایجاد شد در صندوق جلیلی قرار گرفت 
و بخشی از نیروهای سال 1400 که به آقای رئیسی رای دادند 
و یا به کاندیدای دیگر در آن انتخابات رای دادند حاضر نشدند 
به آقای جلیلی رای  دهند. اتفاقا آنالیز آرا نشــان می‌دهد که 
جلیلی ریزش بزرگی در بدنه اصولگرایان ایجاد کرده اســت 
آقای جلیلی حدود 8 الی 9 میلیون از ســبد رای اصولگرایان 
در مقایسه با سابق را کاسته است. این عدد حدود  40 درصد 
مجموعه  آرای اصولگرایان در انتخابات 1400 است و در آن 
معناســت که  آقای جلیلی 40 درصــد در آرای اصولگرایان 
ریزش  ایجاد کرده است. من معتقد نیستیم که جلیلی با این 
13 میلیون رای موفقیتی برای اصولگرایان ایجاد کرد اگر به 
شــبکه رایی که آقای جلیلی دقت کنند اتفاقا آنها دچار یک 
شکست تاریخی  شده‌اند، چراکه در این مقیاس هزینه کردند و 
از امکانات لجستیکی استفاده کردند، اما  آرای آنها کاسته شد 
و این مورد دقیقا شکست تاریخی برای اصولگرایان و شخص 
آقای جلیلی بود و بعید اســت که این فرصت برای ایشان و 
جریان حامی آنها ایجاد شود، چراکه جلیلی و همراهانش دیگر 
دولت را در اختیار ندارند که از تریبون‌های آن استفاده کنند 
و در نتیجه به راحتی نمی‌توانند از این ظرفیت برای انتخابات 
بعدی استفاده کنند در نتیجه به نظر می رسد که اصولگرایان 
شکست بدی  خورده و به راحتی نمی توانند به عرصه قدرت 
بازگردند. هرچند تلاش‌هایی خواهند کرد که دولت کنونی با 
ناکامی هایی روبه‌رو شود، اما این ناکامی‌ها باز هم نمی‌تواند 
زمینه بازگشت اصولگرایان و جبهه آقای جلیلی به قدرت را  
فراهم کند. در نتیجه همین موارد است که مشاهده می کنیم 
که با وجود اینکــه جلیلی 13 میلیون رای آورده اســت، اما 
اصولگرایان علت شکست تاریخی خود از جریان مقابل را بر 
گردن وی می‌اندازند و موردی که صحیح است و جلیلی عملا 
باعث کنار گذاشتن این جریان از ساختار قدرت  برای مدتی 

طولانی شده است.
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تلنگر

دیدگاه
همه‌چیز از قانون شروع می‌شود

ادامه از صفحه اول
در خصــوص اجــرای حکــم محکومیت که 
کاذیب رایانه‌ای‌است ایرادات  موضوعش نشر ا
که؛ ۱  حقوقی زیر قابل بررسی و تامل است چرا
_طی حکم حکومتی و عفو معیاری مقام معظم 
رهبري و بخشنامه رياست محترم قوه قضائیه 
ابلاغ شده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ پرونده‌های کلیه 
متهمــان و محکومــان حــوادث بعــد از تاریخ 
۲۵/۰۶/۱۴۰۱  الزاما مشمول عفو معیاری شده و 
باید مختومه شوند. گفتنی است که این حکم 
کم کشــور درخصوص  عفو، توســط کلیــه محا
هــزاران مــورد اجرایــی شــده اســت و شــخص 
برهانی نیــز هماننــد ســایر شــهروندان بايد از 
ایــن حکــم حکومتــی برخــوردار گردد.)البتــه 
درخصوص بخشــنامه عفــو لازم به ذکر اســت 
که برخی شــرایط و جرایــم مانند جاسوســی از 
شــمول عفو اســتثنا شــده که موضوع پرونده 
برهانی جزو این قیود و اســتثنائات نیســت(.۲_ 
با توجه به اظهــارات اســتاد برهانی درخصوص 
پرونده‌اش، ایرادات ماهوی و شــکلی به دادنامه 

صادره وارد است از قبیل:
الف(عــدم احراز رکــن اختصاصی جرم نشــر 
کاذیب کــه نظر بــه اصل، رویــه، دکتریــن و به  ا
قول خــود برهانــی رکــن اختصاصی ایــن جرم 
کید  دروغ گفتــن اســت حــال اینکــه ایشــان تا
داشــته‌اند که مــن در مطالبم هرگز یــک دروغ 
نگفته‌ام وانگهی جدای از اظهار ایشان، صحت‌ 
سنجی اظهارات وی که جملگی منطبق با یک 
موضوع عینی در کشور بوده و کار دکتر انطباق 
آن مصداق بر فلان ماده قانونی بوده امری در 

دسترس و قابل احراز و تشخیص است.
ب(عــدم توجه بــه میــزان مجــازات قانونی 
مصــرح در مــاده ۶۹۸ قانــون تعزیــرات بــا این 
کاذیــب  توضیــح کــه مجــازات حبــس نشــر ا
رایانه‌ای از ســه مــاه تا یکســال حبس اســت و 
حال معلوم نیست چرا دادگاه ویژه روحانیت۱۲ 
ماه و ۴۶ روز حبس در نظر گرفته است! زمانی 

کثر تعیین شده در قانون! بیش از حدا
ج( ایــراد دیگر که شــکلی اســت بحث عدم 
صلاحیــت ذاتــی دادگاه ویــژه روحانیــت در 
که درست  رسیدگی به پرونده ایشان است، چرا
است برهانی سابقه‌ تحصیلات حوزوی دارد اما 
سال‌هاست نه ملبس به لباس روحانیت است 
و نه بــه شــغل‌های مربوط بــه حــوزه پرداخته 
و اساســا بیــن روحانــی بــودن، وکیــل بــودن و 
معلمی ابتدا خود را معلــم می‌داند، بعد وکیل 
و در عیــن دیانــت، هیچــگاه ادعــای روحانــی 
گرچه به روحانیت دلبســتگی  بودن ننموده)
و ارادت ویــژه داشــته اســت( و اساســا وجــه 
غالب شخصیت وی وکیل دادگستری و استاد 
گر اتهامی متوجه وی باشد  دانشگاه است لذا ا
باید در مراجع عمومی دادگســتری رســیدگی 
شود. د( ایراد دیگر عدم توجه دادگاه بدوی و 
تجدیدنظر به تبصره مــاده ۱۸ قانون مجازات‌ 
اسلامی است که مقرر داشته، دادگاه در حکم 
صادره باید علت صدور حکم مجازات حبس 
به بیشــتر از حداقل را در دادنامه صراحتا ذکر 
و منعکس نماید که علی الظاهــر این موضوع 

مغفول واقع شده است.
س( نکتــه مهــم دیگــر عــدم رعایــت و عدم 
توجــه بــه تبصــره یــک مــاده ۴۸ آییــن نامــه 
دادســراها و دادگاه‌ هــای ویــژه روحانیــت 
اســت که مقرر داشــته درصــورت قبــول اعاده 
دادرسی دادستان باید عندالزوم اجرای حکم 
را متوقــف نماید حال بــا توجه به اینکــه اعاده 
دادرسی پذیرفته شده است نظر به غیر قابل 
جبــران بــودن آثــار ســوء اجــرای حبــس برای 
هــر شــخصیتی  و به‌خاطــر حفــظ شــأن خود 
دادگاه ویــژه روحانیــت از باب اســتوار نمودن 
دادنامــه صــادره شــان، صــاح و ثــواب توقف 
حکم آنقــدر پررنــگ بــود که بایــد اجــرای این 
حکم متوقف می‌شد. لذا نظر به جمیع مراتب 
و مطالب عنوان شده فوق از دستگاه قضا علی 
الخصوص ریاســت محترم قوه قضائیه انتظار 
کمیت قانــون و اجرای  می‌رود در راســتای حا
حکم حکومتــی  و اجرای بخشــنامه شــخص 
خودشــان، مقدمــات اعمال عفو معیــاری که 
درخصوص هزاران نفر دیگر در سراســر کشــور 
اجرایــی شــده اســت را در حق پرونــده جناب 

آقای محسن برهانی را نیز فراهم بفرمایند.

حضور امام جمعه جدید تبریز

 بر سر مزار شهید آل‌هاشم
احمــد  والمســلمین  حجت‌الاســام‌ 
تیــر   22  - جمعــه  صبــح  مطهری‌اصــل 
1403 - بــا حضــور در گلــزار شــهدای وادی 
رحمت تبریز به مقــام والای شــهید آیت ا... 
آل هاشــم و دیگــر شــهدا ادای احتــرام کرد. 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین محمدجــواد 
کبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه  علی‌ا
جمعــه کشــور، حجت‌الاسلام‌والمســلمین 
ارتباطــات  مســئول  محمدیــان  محمــد 
حوزوی دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی 
مســئولان  و  آل‌هاشــم  شــهید  یــاران  از 
استانی، حجت‌الاســام‌ والمسلمین احمد 
مطهری‌اصــل امــام جمعــه جدیــد تبریــز را 
همراهــی کردنــد. مراســم اســتقبال مردمی 
از نماینــده جدیــد ولــی فقیــه در آذربایجان 
شــرقی پیش از خطبه‌های نمــاز جمعه و با 
حضور آحاد مردم تبریز از میدان ســاعت به 
ســمت مصلی اعظم امام خمینــی)ره( این 

شهر برگزار شد. 

کوتاه

عبدالرضا داوری در گفت‌و‌گو با »آرمان ملی« :

جلیلی جلیلی شکست سختیشکست سختی به اصولگرایان وارد کرد به اصولگرایان وارد کرد
 

آرمان ملی- احسان اسقایی: سعید جلیلی بازنده انتخابات ریاست 
جمهوری  بود. از قرار معلوم قرار براین بوده که در نهایت درآخرین روزهای 
برگزاری رقابت‌های ریاست جمهوری نامزدهای اصولگرا به نفع یکدیگر 
کانی در نهایت  کناره‌گیری کنند این اتفاق هم افتاد و قاضی‌زاده هاشمی و زا
گاه  کنار رفتند، اما زمانی که نوبت به اجماع بین قالیباف و جلیلی می‌رسد به نا
و در لحظات آخر جلیلی در دسترس نبوده و اصولگرایان بدون اجماع وارد 
روز رای گیری می‌شوند. در آن زمان گویا همه شرایط برای کنارگذاشتن جلیلی 
فراهم بود حتی شایعاتی در مورد انصراف وی در رسانه ها پیچید و اعلام شد که 
ح اعلام کرده بودند که او انصراف داده است. تمامی  برخی به رسانه‌های مطر
این پالس‌ها بیانگر آن است که او می‌باید انصراف می داده، اما او منصرف نشد 
و باقی ماند و حتی در مرحله بعد نیز از نامزد اصلاح‌طلبان شکست خورد. 
این دومین باراست که سعید جلیلی  مزه تلخ شکست از اصلاح‌طلبان را 
می‌چشد و دسترسی اصولگرایان به قدرت را می‌بندد و اما کنار هم نمی‌کشد و 
هر بار تئوری جدیدی برای ره یافتن به قدرت می‌چیند. در 4سال گذشته تئوری 

کنون نیز با حدود 13 میلیون رای بعید است که به حاشیه  دولت در سایه را چید ا
برود و احتمالا  پرچم  دولت سایه را  در دست می‌گیرد و با رسانه‌ها و تیم خود 
تلاش خواهد کرد به بزرگترین منتقد پزشکیان تبدیل شود و در موعد مقرر به 
بزرگترین مخالف دولت پزشکیان بدل شده تا بتواند در انتخاباتی دیگر او را از 
دور خارج کند. »آرمان ملی« برای بررسی آنچه جلیلی در مورد دولت در سایه 
در گذشته وآینده در نظر دارد با عبدالرضا داوری، فعال سیاسی  و از مشاوران 
سابق محمود احمدی‌نژاد به گفت و گو پرداخته است. او معتقد است:» به 
نظر می‌رسد آقای جلیلی با این اقدامات و تئوری بافی‌های خود منافع اقلیتی 
را در حوزه اقتصاد نمایندگی می کند که این اقلیت معروف به کاسبان تحریم 
هستند. گویا کارکرد  دولت در سایه این است که با تئوریزه کردن ضرورت تحریم 
ناخواسته شرایطی را ایجاد می‌کند که تحریم ها برای اقلیتی ایجاد منافع کند. از 
نظر من مهم‌ترین کارکرد دولت سایه همین مورد است و این دولت گویا شکل 
گرفته تا در حوزه‌های مختلف اجرایی پلن‌هایی  ارائه دهد که منافع کاسبان 

تحریم تامین شود.« این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.

اصولگرایان به راحتی نمی‌توانند به عرصه قدرت 

گردند باز

کرات را   جلیلی ظرف 5 سال فقط دستور مذا

نوشت

کرات بود  جلیلی به دنبال طولانی کردن مذا

وقتی شما 5 سال  به این کشــور و آن کشور 
می روید و نتوانید مســائل را حــل کنید نفع 
ایــن عــدم حــل بــه جیــب کاســبان تحریم 
می‌رود. در زمانــی که در پرونده هســته‌ای 
زمــان را از دســت دادیــم به همان نســبت 
فرصت‌های اقتصادی کشورمان سخت‌تر 
شد و مدل توافق ما پیچیده‌تر شد و شرایط 
اقتصــادی مــا وخیم‌تــر شــد و در موقعیــت 

سخت‌تری قرار گرفتیم

حســن لطفی نوشــت: رفیق اهل دل و 
کتابخوانی داشتم که گاهی درباره اتفاقات 
مختلف نظر می‌داد، بحث و گاهی هم حکم 
صادر می‌کرد. مثلا می‌گفــت قمار باختش 
حرام و بردش حلال است. بعد هم استدلال 
می‌کــرد، چون بازنــده پس از باخــت با از 
دســت دادن مالی یا جنسی یا… خشمگین 
می‌شود کنترلش را از دســت می‌دهد و از 
دایره انسانیت خارج شــده امکان سر زدن 
هر کاری از او امکان‌پذیر اســت. البته پس 
از این تحلیل می‌گفت چــون هیچ قماری 
بدون باخت نیست پس بهتر است هیچ ‌وقت 
وارد بازی‌ای نشــویم که یکسرش برنده‌ای 
است که باعث نفرت و خشم دیگری شده و 
یکسرش بازنده‌ای است که با از دست دادن 

چیــزی از مدار عقلانیت و انســانیت خارج 
شــده و به زمین و زمان بد و بیراه می‌گوید. 
یک روز دوســت دیگری پس از شــنیدن 
این حــرف او بعد از کلی توضیــح در مورد 
شخصیت آدم‌ها ما را به این باور رساند که هر 
بازنده‌ای خشمگین و عصبانی نمی‌شود. البته 
منظورش کلی‌تر از قمار بود و می‌خواســت 
به نقش خصوصیات آدم‌هــا در قبال وقایع 
مختلف برســد. برای او آدم‌هــای بی‌جنبه 
)کسانی که تحمل باخت یا از دست دادن یا 
…( افرادی هستند که در صورت عدم تحقق 
خواسته‌شان ناراحت شــده و این ناراحتی 

باعث خشــم و نفرت می‌شــود. حقیقتش 
را بخواهیــد اینکه بعد از ســال‌ها دوباره به 
یاد این دو دوســت و نظرات‌شــان افتاده‌ام 
 بی‌ربط با انتخابات اخیر کشــورمان نیست. 
نمی‌خواهم بگویم رای دادن و شــرکت در 
انتخابات بازی اســت که برد و باخت دارد. 
اما از آنجا که از میــان کاندیداها قطعا یک 
نفر باید بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند 
و دیگــران باید به ســر کارشــان برگردند 
)امیدوارم مانع‌تراشــی برای رئیس‌جمهور 
منتخب نباشد( ممکن است برای بعضی‌ها 
رای‌گیری مبدل به مســابقه‌ای شــود که 

نتیجه‌اش به معنای برد و باخت تلقی شده 
و بی‌جنبه‌هــاش عکس‌العملــی برآمده از 
خشم و نفرت داشــته باشــند. البته اگر از 
خودشان بپرسید قطعا چنین تلقی نداشته 
و خیلی‌هاشان عکس‌العمل خشمگنانه‌شان 
را نوعی احساس مســئولیت می‌دانند که… 
بگذریم گمانم کســانی که هنگام انتخابات 
قر دادند و به پزشــکیان رای دادند و خاری 
در چشم بعضی‌ها شــدند )بعضی‌هایی که 
اگر قر‌دهندگان در ســتاد کاندیدای مورد 
نظرشان قر داده بودند قرشان سماع می‌شد( 
از این خشم و نفرت دلگیر نمی‌شوند، اما لابد 
مثل من بدشان نمی‌آید اول دولت تشکیل 
شود، پزشکیان حکم بگیرد و بعد مشخص 

شود ناکارآمد هستند. 

 هر بازنده‌ای خشمگین و عصبانی نمی‌شود
نکته


